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  ميرحسين مھدوی

  

  *ليلی کنار پنجره ليلا شد 
  نامه سرگشاه به غلام حضرت حسينی

  بارانی اول
ل . م ھا خيلی دشوار استشناختن بعضی آد. را سالھاست که می شناسم) باران( غلام حضرت حسينی : تذکر  آنان مث

د ه شکلی و شمايلی در می آين ی ب ه ھر آن شه . شيشه ھای رنگی و منشوری شکلی ھستند ک بيه يک شي ا ش اران ام ب

اده است د. صاف و س اب می دھ ی او را بازت ام خصلت ھای روحی و روان د، تم ه او بتاب ه ب وری ک ين ن او را . اول

دوستش می دارم اما برای شناختن او تنھا روزی، شايد ھم ساعتی کفايت می سالھاست که می شناسم و سالھاست که 

  .آنچه که می خوانيد حاصل گفتگوی من و اوست. کرد
لام ان س اران ج شت !.ب اد و گلگ اره آب رکناب ی و در کن افظ باش ای حضرت ح زل ھ ر از غ اداب ت ه ش دوارم ک امي

را . زار بار بخوانیمصلايت، نماز عشق را نه روزی پنج بار، که روزی پنج ھ الھای تفنگ و ف مطمئنم که بعد از س

ده ای ل خودت مان ان مث و ھمچن ل خودت. رسيدن سال ھای دموکراسی، ت ل مث ازه و عاشق. مث ل . ت ه مث م ک می دان

ه سرچھار . تفتنگ، زود عصبانی می شوی و مثل يک دموکراسی سال خورده، زود می بخشی ی حاضری ک و حت ت

ستاده یراه ملک اصغر اي سمت کن الخورده ق دايان س ه گ ين ھم ای عمرت را ب ه ھ و .  شوی و ثاني ه ت نم ک ن مطمئ م

  . سالھاست سر ھمان چھار راه ايستاده ای و لبخند ھايت را به تفنگ و دموکراسی می بخشی

ت! باران جان و گف ه يادت می آيد وقتی که به ھميلتون آمدی و ھوای شھر ما مثل ھوای چشمان تو بارانی بود؟ به ت م ک

ل . تو گاه بر کوير می باری و گاه بر گلستان. باران ھميشه باران است. باران در ھمه جای جھان باران است و تو مث

د . مثل خودت می خندی و مثل خودت خشمگين می شوی. مثل خودت می باری ارانش را و خداون آنچنان که آسمان ب

  .درياھايش را

ه دموکراسیبه خاطرداشته باش باران جان که عشق نه  ه ب ق دارد و ن ه . به تفنگ تعل ق دارد و ب ه عشق تعل عشق ب

يده . تو می دانی که کشور ھمسايه ما به ساختن چيزھای جعلی سخت شھرت داشت و دارد. باران ا رس اينک نوبت م

ود. است د ب ی خواھ ار عشق جعل ز روزگ ردا ني ی و ف اختيم، اينک دموکراسی جعل ی س ا اول تفنگ جعل ا عين .م  م
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مال ته اي ا شبلی را در آتش ديگ . قضات ھمدانی را نه در ھمدان که در چھار راه ھای چھار آسياب به فروش گذاش م

  . دان ھای خود ريخته ايم و شايد فردا بر جنازه حضرت شمس، نماز فراموشی بخوانيم

وازش صدای شمس را بايد با قونيه بخوانی و شمس را بايد. شمس را بايد در قونيه بخوانی! باران جان ی"  با ن و " ن

ا تفنگ " نی" قونيه را آتا ترک صد سال پيش فروخت و ما سی سال پيش . چرخش اندامت ورق بزنی ان را ب ھای م

ال می . معامله کرديم اينک نيز رقص سماع مان را با پايکوبی ھای دموکراتيک در محضر شراب و شھوت لگد م

م ن. کنيم خ ھ ای بل د، مولان ودوقتی که شمس نباش د ب ه نباشد صدای . خواھ ا ک ی" مولان شنو از ن يچ  ..." ب وی ھ از گل

  .کسی بر نخواھد خاست

دم می . چادرش را" رابعه"نيک تايی را محکم می بندم ھمان گونه که ! باران جان خ ق ا راه ھای بل ه در چھ رابعه ک

ود ا ب رق م ادرش بي ا. زد، چ قی م داری و عاش رق بي ست، با. بي م ب د محک رق را باي م برافراشتبي د محک ن . ي ا م ام

  .فراموش کرده ام که اگر نيک تايی ام را بيش از اين محکم ببندم ممکن است مرا خفه کند

م خيلی از ما ھا را! باران جان ادر .نيک تايی مان خفه کرده است و ما حتی اين خفگی را به روی خود نمی آوري  چ

و . ام آويخته اندرابعه بلخی را نيز سربازان دموکراسی بر دروازه بگر سل ت اينک اما رابعه ھای جوان، رابعه ھای ن

  .را بپوشاند" چھار راه ملک اصغر" و من، پستان ھای شان را محکم می بندند تا بيرق شھوت، اندام برھنه 

ايش. رابعه ھم شھوت داشت و رابعه ھم پستان داشت. می دانم باران جان که رابعه ھم عاشق بود  اما رابعه، پستان ھ

انش نگذاشت ا تفنگ و دموکراسی، در مي ی ب و . راز سربه مھری بود که جز با يک نفر، با ھيچ کس ديگر، حت و ت

  .است" راز مگوی" خوب می دانی که عشق، ھمان 

 نمی .مدتی است که برايم ننوشته ای. ببخش حضرت باران که باز از تو می گفتم اما سراز خراب ھای بلخ در آوردم

ده ایدانم ھنوز تفنگ ه از ھردو خسته ش ا اينک ی و ي ردوش داری و از دموکراسی پاسداری می کن ا .  ب ده ای ام ع

   .دموکراسی بر دوش، به پرورش نسل تازه ای از تفنگ مصروفند

يده است! حضرت باران! باران جان ا رس ه م ه از گذشته ھای دور ب ا ارث مقدسی است ک ون، تنھ ه جن م ک . می دان

د"  ما را به تحمل آنچه جنون است که می تواند رده ان ا سازد" که کرد ه ايم و آنچه که ک ده . توان و باري ا برت ون ام جن

  . تو جنون را در آغوش کشيده ای آنچنان که مجنون،  ليلی را. بر ھمه ثانيه ھای کھنه و تازه ات. است

  .به پنجره ھا بياموز که به ليلی ھا، ليلا شدن را نياموزد! باران جان

  قربانت

  يرحسين مھدویم

  مصرعی از شعر خانم ساقی قھرمان*  

  

  
  
 


